
گشـت ،  ر بر کا ز سـر کـه ا بـا  ز با و ن ر آ
روزنامـه ی »شـهرآرا« را روی میـز گذاشـت. بـا 
کنجـکاوی همیشـگی ام  تـا خواسـتم روزنامـه 
یه ی رنگـی کوچـک بـه  ق بزنـم، یـک نشـر را ور
کوله پشـتی   مـن چشـمک زد. رویـش نوشـته بـود »
ضمیمـه ی روزنامـه شـهرآرا«. چه جالـب روزنامه، یک 

بچـه روزنامـه هـم داشـت.
 بـا ذوق و شـوق نشسـتم و مشـ�ول خوانـدن مطالـب 
سـرگرم کننده اش شـدم. بـالای صفحـه ای نوشـته 
شـده بـود: »شـما هـم می توانیـد نویسـنده ی افتخـاری 
مـا باشـید.«  فکـری تـوی ذهنم جرقـه زد. دویدم سـمت 
بابـا   و گفتـم: »بابا اینجا نوشـته منم می تونم نویسـنده ی 

افتخـاری بشـم . بایـد چـی کار کنـم؟ «
 مـن دوسـتی 

ً
بابـا خندیـد و گفـت: »جـدی میگـی. اتفاقـا

تـوی روزنامـه دارم. می تونـم هماهنـگ کنـم بـری اونجـا 
و خـودت بپرسـی.« نمی توانسـتم ایـن تصمیـم بـزرگ را 
تـوی دلـم نگـه دارم . ایـن بـود کـه بـه علـی و احسـان زنـگ 
زدم و ماجـرا را گفتـم. بـا خوشـحالی گفتنـد کـه  آن هـا هـم 
می خواهنـد روزنامـه را از نزدیـک ببیننـد. بابـا گفـت: 
»اجازه شـان را حتمـا بگیرنـد.« سـرانجام روزِ موعـود فـرا 
رسـید. با بابا و بچه ها به سـمت روزنامه راه افتادیم. علی 
گفـت: »راسـتی احسـان این همـه عکس و خبـر و گزارش 
را چطـوری می شـود در یـک روز جمـ� کـرد؟« احسـان 
ادامـه داد: »خـب حتمـا روزنامـه افـراد زیـادی بـرای ایـن 

کار دارد.«
 خیلـی زود بـه دفتـر روزنامـه کـه تـوی یـک سـاختمان 
بـزرگ بود رسـیدیم. آدم هـای زیادی باعجلـه رفت وآمد 
می کردند. وارد یک سالن بزرگ پر از میز و رایانه شدیم. 
صـدای زنگ تلفن ها و تق تق کیبوردها همه جا پیچیده 
بـود.  دوسـت بابـا، آقـای حاتمـی بـه اسـتقبالمان آمـد 
و بعـد از سـلام و احوال پرسـی گفـت: »چـه روز 

خوبـی اومدیـن بچه هـا . امـروز سـالگرد انتشـار 
روزنامـه ی شهرآراسـت. خیلـی خـوش اومدیـن.« 
دوسـت بابـا همان طـور کـه مـا را بـا بخش هـای 

مختلـف روزنامـه آشـنا می کـرد، ادامـه داد: »بچه هـا 
،  خبرنگار ،  هـر روزنامـه ای از مدیـر مسـ�ول، سـردبیر
، صفحه آرا، عـکاس و  کارمندان  ، تصویرگـر ویراسـتار

اداری تشـکیل میشـه. کار روزنامه هـا اطلاع رسـانی 
درسـت و دقیـق بـه مردمـه. مثـلا اونایـی که سـر اون میز 

نشستن، اخبار حوادث رو تهیه می کنن. همکاران اون 
، اخبار ورزشـی رو آماده می کنن.« ردیـف میزها را که  میـز
جلـو می رفتیـم چیزهـای جالبـی از روزنامـه و افـرادی کـه 
در آن مشـ�ول تهیـه ی تازه ترین اتفاق های شـهر بودند 
 ، یاد می گرفتیم. سرویس اجتماعی، سرویس ادب و هنر

سـرویس محـلات، ضمائـم متـرو و شـهربانو.
، بـه میـزی  از راهرویـی طولانـی رد شـدیم. کمـی جلوتـر
رسـیدیم کـه رویـش ردیفـی از نشـریه های »کوله پشـتی« 
قـای حاتمـی  ، خانمـی نشسـته بـود. آ بـود. پشـت میـز
خندیـد و گفـت: »ایـن هـم سـرویس کـودکان یعنـی 
»کوله پشتی« که مخصوص شماست.«  ما با خانم �ابت 
و خانم کرمی  درباره ی اینکه چطور می شود نویسنده ی 
»کوله پشـتی« شـد، صحبت کردیـم و فهمیدیم روزنامه 
شـهرآرا بـرای بچه هـای علاقه منـد بـه نویسـندگی و 
شـعر و خبرنـگاری کارگاه آموزشـی رایـگان در طـول 
سـال برگـزار می کنـد و کلـی طـرف دار دارد.  علـی 
دوسـت داشـت شـعر نوشـتن را یاد بگیرد. احسـان 

می خواسـت قطعـه ادبـی و داستان نویسـی را 
دنبـال کنـد و مـن دوسـت داشـتم نویسـنده ی 

کوله پشـتی« باشـم. «
کمـی بعـد، بابـا آمـد دنبـال مـا تـا بـه خانـه 
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فا راوی: پیمان

وقتی با روزنامه شهرآرا آشنا شدم

یک دوست کاغذی
این قسمت:  نویسنده شدن  راهنمایی می خواهد

داستان
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